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ده یچک
، تقرآن و کتب آسمانی به این واحد پراهمی. بناي اجتماع بشري استطبیعی و سنگۀهست، خانواده

یکی از تعابیر قرآن در این . اندر شدهطرق مختلف متذکّهاي تحکیم آن را بهعنایت خاص داشته و شیوه
. استس و متعالی با بار معناییِ ویژهاست که ترکیبی مقد» میثاق غلیظ«تعبیر ، باب

هاي استعمال آن در قرآن و و سیاقه از نحو، ت آنو براي تبیین اهمی، »میثاق غلیظ«این مقاله از مفهوم 
،س به صورتی گذرامفهوم آن را در کتاب مقد،همچنین. گویدمرتبط با آن میهاي مرادف و نیز از واژه
هاي از پیامبران الهی تا انسان(زن و مرد، ثی میان خدادر مثلّ» میثاق غلیظ«و از آنجا که ، کنددنبال می

نیز ن بین نقش زن در تاریخ شرایع و ادیان و کانون خانواده و حیات انسان را در ای، شودواقع می) عادي
دهده قرار میمورد توج .

.عهدین،قرآن، پیمان،عهد، کانون خانواده، وفاداري، میثاق غلیظ: واژگان کلیدي

/khoshmanesh@ut.ac.irراناستاديار دانشگاه .١
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مه و ساختار مقاله مقد
تشکیل این کانون . تواند مورد غفلت یا عدم التفات قرآن کریم باشدموضوع خانواده نمی

. هاي جسمی و روحی استنیازي است ملموس در همۀ جوامع بشري و منبعث از انگیزه،مهم
قرآن ،روازاین؛هاي متعالی آن باشدتواند گاهی پوشاننده انگیزهانگیزة جسمانی چنین امري می

این نهاد مهم داشته و از بنا و بنیان آن با تعابیر خاصی سخن کریم توجه ویژة خود را معطوف
. استاست که موضوع این مقاله » میثاق غلیظ«تعبیر ، یکی از این تعابیر. استگفته 

عهد و پیمانی است که یک بار از سوي خداي بزرگ از پیامبران و ، این میثاق سخت
فرستادگان و یک بار دیگر نیز از سوي زنان از مردان گرفته شده است و این دو پیمان پایۀ 

از اجتماع کوچک دونفره و کانون خانواده گرفته تا ، شريپیوستگی و پایستگی اجتماعات ب
. هستندهاي بزرگ اجتماعات و تمدن

از جوهرة توحید الهی با مفهوم فلسفی آن نشأت، در قرآن و ادیان آسمانی» میثاق«موضوع 
هرگونه سستی و فتور در .دهدمیقرار تأثیر خود تحتو تمامی ابعاد زندگی انسانی را گرفته
. بردکیان فردي و اجتماعی وجود آدمی را به سوي سستی می، رشته پیونداین 

و درخور نیز در قرآن کریم شاخص» میثاق«سیاق استعمال و تعابیر مرتبط با مفهوم 
. بینیمنیز میعهدینهاي این مفهوم را بارها در ها و مرادفمعادل. اندبررسی

مورد بررسی قرار ،هاي مرتبط با آنو نیز دیگر واژهمیثاقواژة ، در پژوهش حاضر
هاي قرآنی توجه خواهد شد و در سیاق آیات و سوره، به معناي این واژه،گیرند؛ همچنینمی

ادیانی نگریسته خواهد فرهنگی و بینهاي مفهوم میثاق به صورت تطبیقی و با نگاه بینبه معادل
ه ه موضوع پیوند و پیمان زناشویی بیش از پیش مد توجشد تا نگاه و تأکید ادیان و شرایع ب

مرد در وفاي ورمقاله همچنین مروري بر نقش زن به عنوان پایۀ پیوند زناشویی و یا. قرار گیرد
. به عهد و پیمان خود با خدا خواهد داشت

مفهوم و مواضع استعمال در قرآن : »میثاق«
ریشۀ وثق به معناي . ریشۀ وثق گرفته شده استاز میثاق و آن نیز از ، تعبیر میثاق غلیظ

، 5ج، 1376، فراهیدي(معاهده و پیمان دوطرفه را گویند، اطمینان داشتن است و واژة میثاق
پیمان گرفته شده از شوهر در زمان ازدواج آمده استنیز و نیز به معناي عهد و ). 202ص

چهار مورد استعمال در قرآن در واز ریشۀ وثق جمعاً سی). 244ص، 5ج، 1374، طریحی(
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از آنِ واژة میثاق ،بیشترین شمار این استعمالات. وصفی و فعلی آمده است، هاي اسمیقالب
1.مورد استعمال در بازة سورة بقره تا احزاب یعنی بیش از دو ثلث قرآن استچهارو با بیست

میثاق غلیظ میان خدا و پیامبران یکی : سه بار در قرآن به کار رفته که» میثاق غلیظ«ترکیب 
ين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسي وعيسي ابنِ مريم وأَخذْنا وإِذْ أَخذْنا من النبِي﴿: است

فَوقَهم الطُّور ورفَعنا ﴿: اسرائیلدیگري میان خدا و بنی؛)7الأحزاب، (﴾منهم ميثَاقًا غَليظًا
م مهنا مذْنأَخو تبي السوا فدعلا ت ما لَهقُلْنا ودجس ابلُوا الْبخاد ما لَهقُلْنو هِميثَاقيظًابِميثَاقًا غَل﴾

زوجٍ وآتيتم وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ ﴿:و دیگري میان زنان و شوهران؛)154/ النساء(
و هذُونأْخت فكَيا وبِينا مإِثْما وانتهب هذُونأْخئًا أَتيش هنذُوا مأْخا فَلا تطَارنق ناهدإِح كُمضعي بأَفْض قَد

. )21-20/ النساء(﴾إِلَي بعضٍ وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًا

د قرآنیبندي کاربرتقسیم
بخشی از ، بندياین تقسیم. توان جاي دادبندي دوتایی میاین سه استعمال را در چهار دسته

: دهدرا نشان می» میثاق غلیظ«اهمیت 
میثاقی که مربوط به کانون خانواده : توان جاي دادسه میثاق فوق را در دو میثاق کلّی می.1

است و میثاقی دیگر مربوط به رسالت پیامبران؛
میثاقی مربوط به زندگی کوچک و آغازین و میثاقی دیگر مربوط به زندگی بزرگ .2

اجتماعی و ابدي؛
گیرد؛و میثاقی دیگر که خدا می، گیردمیثاقی که زن می.3
. اندمیثاقی که در سورة احزاب آمده و دو میثاق دیگر که در سورة نساء آمده.4

. یشتر نشان خواهد دادها را ببنديادامۀ مقاله ارتباط میان این دسته

بار معناییِ میثاق
، یکی از این جهات. توان بررسی کرداستعمال واژگان قرآنی را از جهات مختلف میةنحو

)1نوشت شمارة پی.ك.ر(.در سیاق مثبت یا سیاق منفی استهاستعمال واژ

/ عمران؛ آل٩٣، ٨٤، ٨٣، ٦٣، ٢٧/ البقره: (اند ازاليه عبارتآيات حاوی واژه ميثاق به صورت مفرد يا مضاف.١
/ ؛ الرعد٧٢/ ؛ الأنفال١٦٩/؛ الأعراف٧٠و ١٤، ١٣، ١٢، ٧/ ؛ المائده١٥٥و ١٥٤، ٩٢، ٩٠، ٢١/ ؛ النساء١٨٧و ٨١
). ٨/ ؛ الحديد)دو بار(٧/ ؛ الأحزاب٢٥و ٢٠
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برخوردار از نوعی همواره ، شناسی و ترمینولوژي قرآنیتنهایی در واژهه ب» میثاق«مفهوم 
خدا م نابا، میثاق نکاح، »میثاق غلیظ«این ، قطببه گفته سید. بلکه قداست است، مثبتۀوجه
اساس سنّت الهی است؛ پیمانی است سخت که قلب هیچ مؤمنی حرمت آن را خوار و بر
أَيها الَّذين يا ﴿اهل ایمان را با وصف ، خداوند در سوره نساء. شمارددارد و آسان نمینمی

، 1ج، 1412، قطب(کند تا آن را پاس دارند و محترم شمارنددعوت می)19/ النساء(﴾آمنوا
). 607ص

گوید و آن را با سخن می» میثاق غلیظ«همچنان در سوره نساء بار دیگر از کریم قرآن 
علَيهِم كتابا من السماءِ فَقَد سأَلُوا موسي لُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ تنزِّلَ ئَيس﴿: آرایدتصویر هنري می

لَ مجذُوا الْعخات ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللَّهفَقَالُوا أَرِن كذَل نم رأَكْب مهاءَتا جم دعب ن
يآتو كذَل نا عنفَوفَع اتيِّنلُوا الْبخاد ما لَهقُلْنو هِميثَاقبِم الطُّور مقَها فَونفَعرا وبِينا ملْطَاني سوسا من

) 154-153/ النساء(﴾الْباب سجدا وقُلْنا لَهم لا تعدوا في السبت وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا
، هاي او آمده استرا بچشد که در الواح موسی و فرمانتواند ایمانی که نمییهود قلوب 

طور ةآنان صخر: شود که مناسب طبیعت قاسی و غلیظ ایشان استلاجرم با قهري مواجه می
جاست که در این. ممکن است بر سر ایشان سقوط کند،بینند که هر آنرا بالاي سر خود می

ین میثاق در تناسب و تناسق با غلظت غلظت ا. میثاقی سخت و غلیظ، بندندعهد و میثاق می
در بعد ۀکه آیآنان استسخت و قاسیهايو هم در تناسب با قلبخاراي سختةآن صخر
ا فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتلهِم الانبِياءَ بِغيرِ حق وقَولهِم قُلُوبن﴿: گویدمیمورد آن

، 2ج، 1412، قطب: ك. ؛ ر155/ النساء(﴾غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلا يؤمنونَ إِلا قَليلاً
در ادامۀ مقاله خواهیم دید که نقض عهود نزد یهود و نصارا نیز سنگین بوده و براي ). 801ص

. هاي متعددي در نظر گرفته شده استارهآن کفّ

ن مرتبط با میثاقدیگر واژگا
چه از حیث استعمال و چه از حیث ، واژگان و تعابیر دیگري نیز که به نحوي با میثاق

اغلب از قداست و بار معنایی معنوي برخوردارند و ، همین حالت را دارند، اندمفهوم مرتبط
، عهد: اندها به قرار ذیلبرخی از این ریشه. پیرامون آنها را شعاع معنوي روشنی فرا گرفته است

؛ 47و 40، 27/ البقره(ذکرووفا، عهد،)10/ توبهال(الل،)2نوشت شمارة پی. ك.ر(اله، میقات
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هاي متعدد اروپایی که در ادامه مقاله خواهیم دید که مفهوم پیوند در واژه).25و 20/ الرعد
. داراي معانی دین و قانون و التزام هستند نیز وجود دارد

: بار معنایی و استعمالی منفی دارند، این کلمات و تعابیر نیز در قرآن کریممتضادمفهوم 
چنانکه ). 115/ طه(» نسیان«و) 46/ الواقعه(» حنث«؛)25/ الرعد(» نقض«؛)27/ البقره(» قطع«

با ، نهایی برخوردار از معنایی سترگ و متعالی است و هنگامی که این واژهمیثاق بت، اشاره شد
میثاق غلیظی . گیردشود و تأکیدي افزون میتر میاین حالت شاخص، شودترکیب می» غلیظ«

هایی از عهد بزرگ و آغازین بخشها و جلوه، رودکه از آن در داستان پیامبران و زنان سخن می
بنیاد مدن و ، عامل استحکام بنیاد خانواده و پس از آن، این میثاق. اندخداي بزرگ با بندگان

. استدنیت و تمدنم
اي به سوره، جا دارد در اینجا دربارة بنیاد خانواده و موضوع پیوند ازدواج میان زن و شوهر

در 1.شودگوید و به نام سورة طلاق خوانده میبنگریم که از مفهوم مخالف ازدواج سخن می
گسستن و براي جلوگیري از ، آیه بیش ندارد12به طلاق که وسوممةصدر تا ذیل سور

ل و صبر هنگام توکّ، مراعات حدود الهی، تقوابارها از لزوم رعایت ، »میثاق غلیظ«گسیختن آن 
تنها در اینجا،. شده استوسع تأکید و بر عدم تکلیف خارج ازسخن گفته شدهعسر 
تقِ ومن ي﴿؛)1(﴾...واتقُوا اللَّه ربكُم... ﴿: گذرانیمهایی از نیمۀ نخست سوره را از نظر میبخش
ي االلَّهجرخم لْ لَهع2(﴾...ج(ا... ﴿؛ريءٍ قَدكُلِّ شل لَ اللَّهعج قَد﴾)؛)3﴿ ...ي نموي قِ اللَّهت لْ لَهعج

ي رِهأَم نامر4(﴾...س(؛﴿ ...ي قِ اللَّهيت نمويس هنع رّكَفيو هئَات مظاعرأَج لَه﴾)5.(
حلال الـ که ابغضت طلاق ت و حساسیشداز و موارد مشابه در قرآن ا هاین نمونهۀهم

. شودآغاز میاین سوره8ۀاز آی، طلاقةسوردومخش ب. دکننمیحکایتوند است ـنزد خدا
آنجا . ودی شل فاقد ارتباط با موضوع عمومی سوره تلقّنظر اودراین بخش پایانی ممکن است 

ن من قَرية عتت عن أَمرِ ربِّها ورسله فَحاسبناها حسابا شديدا وعذَّبناها عذَابا وكَأَي﴿: دفرماییکه م
2).9-8/ طلاقال(﴾نكْرا فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسرا

مسلم . نگا(شده است ناميده مي» سورة النساء الصغري«يا » سورة النساء القصري«اين سوره در عصر نزول .١
. )۵۰، ص۱۳۸۰و شلتوت، ۲۰۳۰تا، خبربیبوري،نيشا

و پيامبران او سر پيچيدند، آنگاه به سختي از آنان حساب اناز فرمان پروردگارشهاو چه بسا شهرها كه اهل آن.٢
.آثار سوء كار خود را چشيدند و عاقبت كارشان خسران بودنآنا. مانند معذّبشان داشتيمكشيديم و به عذابي بي
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بلکه نابودي ، خسران اقوامسخن از خرابی شهرها و چشیدن عذابی غریب و ،در این آیات
ةدربار،در قرآن کریم. بینیمر میرا مکرّموعظه و تهدید ، این آیاتها است در ها و تمدندولت

اهمیتی است که در پس سبب بهاینوکید نشدهأاحکام راجع به زنان تاندازةهیچ حکمی به 
، 28، ج1410صادقی تهرانی، / 323، ص19تا، جطباطبایی، بی. نگا(. استچنین موضوعی نهفته

).392ص
توان ارتباط این بخش را با می، است» الحلالأبغض«با درنظر گرفتن آثار ویرانگر طلاق که 

) ص(حضرت رسولاز اوو) ع(از امام صادق) ره(کلینی. کردتر لمس هاي دیگر بهبخش
ءٍ أَحب إِلَي اللَّه عز و جلَّ من بيت يعمر في الْإِسلَامِ بِالنكَاحِ و ما من شيما«: استروایت کرده 

يش نمي قَةلَامِ بِالْفُري الْإِسف برخي تيب نلَّ مج و زع إِلَي اللَّه ضغقَالَ أءٍ أَب ثُم نِي الطَّلَاقاللَّعدبوعبه
نزد خداي يچیز: »كَرر فيه الْقَولَ من بغضه الْفُرقَةَما وكَّد في الطَّلَاقِ وجلَّ إِنإِنَّ اللَّه عز و) ع(

جل ونزد خداي عزّيچیزو شوداي نیست که با نکاح آباد میتر از خانهل محبوبوجعزّ
در دنبال سخن خویش ) ع(صادق امام. گرددطلاق ویران میااي نیست که بتر از خانهمبغوض

ر فرموده و این به دلیل مبغوض مکرّد وخداوند امور مربوط به طلاق را به صورت مؤکّ: فرمود
بنیاد ، اگر بنیان خانواده سست شود.)328ص، 5ج، 1363، کلینی(تبودن طلاق در نزد اوس

1.گراییدشهر و کشور و مدنیت نیز به سستی خواهد

» میثاق«هاي استعمال سیاق
. شودحالتی شاخص دارد اشاره می، هاي قرآنی که در آنها استعمال میثاقبه برخی سیاق

هاي نساء و احزاب سوره. ا
و ، دو بار در سورة نساء آمده، از سه بار استعمال میثاق در قرآن کریم، چنانکه اشاره شد

ارتباط این دو سوره با هم قابل ملاحظه و ، این بیندر. م در سورة احزاب استمورد سو

مقصود از عدم . ها عدم اكرام يتيم استگويد كه در رأس آنها بر اثر عواملي سخن ميسوره فجر از نابودي تمدن.١
اكرام، تنها سير كردن شكم او نيست، بلكه فراتر از آن هم وظايفي وجود دارد كه به مسائل روحي و عاطفي يتيمِ 

دست كساني خبر داده كه يا يتيم از ها بهويراني شهرها و دولتتاريخ از نابودي و . گرددمحروم از مهر مادري باز مي
آنان مادريِ مناسبي همراه نبوده است و اند و يا اينكه رشد و تربيت اجتماعي آنان، با رحمت ناحيه والدين خود بوده

. )١٢٨، ص١٣٨٩منش، خوش. نگا(.اندعملاً يتيم بوده



81در قرآن»غلیظمیثاق«تطبیقی معناشناسی:ازدواج به مثابه پیمان بزرگ

از مدنیت سخن ،اند؛ در هر دو سورههاي احزاب و نساء هر دو مدنیسوره: بررسی است
و بر ضرورت مطرححقوق زن ،در هر دو، رود؛ در هر دو سوره نیز نقش زن بارز استمی

تواند خالی از این همه نمی. شوده و تأکید میرعایت تقواي الهی در خصوص امر زنان تکی
. ساز او باشدبه اهمیت زن و جایگاه و نقش تمدناشاره

شود و دعوت او به توکّل بر ذات الهی و با امر پیامبر به تقواي الهی آغاز می، سورة احزاب
هاي عدم پیروي از کافران و منافقان و نیز تأکید بر تغییراتی که باید در جامعۀ جاهلی در زمینه

این سوره در . به خصوص در قضایاي مربوط به خانه و خانواده و زن صورت گیرد، مختلف
اي مذموم و مردود است و طریقه، هارظکند که عادت جاهلیِیادآوري می،آغاز سخن خود

دو قلب ـ که کانون مهر و ، تواند تغییري در مناسبات میان مرد و زن بدهد و اینکه مردنمی
ت و حالت حقوقی و مدنی ، شوندزنانی که ظهار می، ـ در سینۀ خود نداردت است محبوضعی

شوند و باید ایشان را به نام فرزندان محسوب نمی، کنند و فرزندخواندگانمادر را کسب نمی
). 5-4/حزابلأا(پدرانشان و نه پدرخواندگان خواند

پیامبرند که مادران معنوي زنانِاین،ضدر عوکه شود بر این نکته تأکید می،در ادامۀ سخن
ت محسوب میامممنوع خواهد بود تا راه ، شوند و ازدواج با آنان نیز پس از رحلت نبی

ایجاد دسیسه کنند ، جامعۀ اسلامیةبراي آیند،خواهند از این طریقگري بر کسانی که میفتنه
. رودالهی می» میثاق غلیظ«پس از این تمهید است که سخن از . بسته شود

بارها ، در کنار میثاق غلیظ و صدقی که لازمۀ برداشتن بارِ آن میثاق است،در این سوره
عهد و میثاق سنگین رجال ، )8و 7/ الأحزاب(ان سخن از مأموریت و رسالت سنگین پیامبر

سخن از امانت بسیار سنگین الهی که نوع بشر آن، و در نهایت)24و 23/ همان(با خداخاص
).72/ همان(رودمی، را برداشته و گاه به سنگینی آن نیز نیک واقف نیست

لۀ أاست که به مسهاییهمچنان موضوع، ي در این سورههاي سنگین نبواز جمله رسالت
آیۀ .استاندیشناكنگران و از عواقب آن دل، شود؛ امري که پیامبر از ابلاغ آنزن مربوط می

در امر رسالت نیز در همین ) ص(اکرم معروف و کلیدي قرآن در خصوص استقامت پیامبر 
شود که تنها آیۀ قرآن است که از این سخنان به آیۀ چهلمِ این سوره منتهی می. سیاق آمده است

)40-37/ همان(.کندبا نام حقیقی در کنار دو عنوان حقوقی ایشان یاد می) ص(اکرم رسول
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سورة بقره. ب
همچنین استعمال ،در این سوره. بینیمهاي آغازین سورة بقره میاستعمال میثاق را در بخش

. یابندبا آن ارتباط می،نحويه و بهستندمعنایابیم که با میثاق همواژگانی را می
و داستان پیدایش آدم و سکونت اواول : پردازدبه واگویه دو داستان متوالی می، سورة بقره

داستان یک واحد اولیۀ اتحاد و تجمع و سپس ، حوا در بهشت و به عبارت دیگربا همراه 
هاي متعددي که میان این دو در ادامۀ این داستان آغازین و با شباهتـ داستان قومی بزرگ
اولین قومی است که تفصیل داستان ، اسرائیلبنی، با این حساب. آیدمیـداستان وجود دارد

در این سوره بارها از احکام و قوانین و عهود و مواثیق . آیدآنان در بزرگترین سورة قرآن می
، 40، 27/ البقره(رودنیز یادآوري حقوق زنان سخن میو ها میان خدا و امم و پیامبران و نعمت

آیات ، در این سوره...). و221-242، 211، 151-152، 121-126، 100-102، 93، 84، 83، 63
نیز به ، شوندآغاز می» و إذ«اسرائیل آمده و با ترکیب متعددي که در سیاق آیات مربوط به بنی

. اندهاي مرتبط به آننحوي یادآور عهود و مواثیق گذشته و یا نعمت

هاي دیگر سوره. ج
هاي قرآن نیز در دیگر سوره، اسرائیل همچنان همراه داستان آدم و یا بدون آنداستان بنی

، هااز جملۀ این سوره. گیردشود و از زوایاي گوناگون مورد بررسی قرار میبارها تکرار می
در آنها نیز داستان عهود و مواثیق کهانعام و اعراف است ، مائده، نساء، عمرانآلهايسور

، گذشتذکر آن ها نیز به سان سورة بقره که در این سوره. شودتکرار و اهمیت آن گوشزد می
. توان آیات متعددي را در این زمینه برشمردمی

آشکار است ـ سورة عهد ، آننخستینۀآیدر این بین ـ همانگونه که از همان ، سورة مائده
شود و همچنان با این سوره با ضرورت وفا به عهد آغاز می. و پیوند میان خدا و خلق است

سورة مائده در کنار سورة . یابدار میاستمر،تأکیدات مکرّر دربارة عهد و میثاق و صدق و وفا
روددر آن سخن می» میثاق غلیظ«است که از زنان و حقوق و نقش آنان و همان دو » نساء«
وهاي مائده و نساء متعددند میان سورهخوانیو همگونیهمموارد ). 154و 21هاي آیه(

اما موضوع عهد .)3وشت شمارة نك پی.ر(خواهد بودپرداختن به آنها خارج از موضوع مقاله 
ی استو پیمان میان این دو سوره موضوع مشترك مهم .
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، کنیم که قرآن کریم در آنها از موضوع میثاق سخن گفتههایی نظر میوقتی به سیاق
همراه با تعابیر و مفاهیم شکوهمندي همچون ، در آیات قرآنی» میثاق«یابیم که موضوع درمی

هاست و این مفاهیم بتلویح و اطاعت و نیز آگاهی خداوند از اعمال انسانسمع و ، نعمت، ذکر
ما مجموع این تعابیر را در این آیه از سورة ،حال. بتصریح بر روي آیات سایه افکنده است

قُلْتم سمعنا وأَطَعنا واتقُوا اللَّه اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ و﴿: بینیممائده می
). 7/ المائده(﴾إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ

عهد خداوند با حضرت موسی ، از نقاط برجسته قابل ذکر در خصوص عهد و پیمان الهی
ري که تکبهمه چندان آشکار و مستحکم است که فرعونیان با ، این عهد. در سورة اعراف است

هاي اسرائیلی و ارسال آنها را همراه خوانند و وعدة آزادي گروگانموسی را بدان می، دارند
ك لَئن ولَما وقَع علَيهِم الرِّجز قَالُوا يا موسي ادع لَنا ربك بِما عهِد عند﴿: دهندموسی بر سر آن می

ا الرنع فْتكَشنمؤلَن زنِيجب كعم لَنسرلَنو لَك يلَنائر134، الأعراف(﴾إِس.(

س ملل نگاهی به مفهوم پیمان در متون مقد
بلکه نمود آنها را در متون و تعابیر مقدس ؛اختصاصی به قرآن کریم ندارند، تعابیر و مفاهیم
دیگر مرتبط است و این مفاهیم با میثاق با مفاهیم متعدد ، در واقع. بینیمادیان دیگر نیز می

. آورندیکدیگر یک شبکۀ معنایی منسجم پدید می
تواند نخستین چیزي که می، رودهنگامی که سخن از عهد و پیمان در متون مقدس ملل می

اند خواندهعهدین، روآنرا ازعهدین، در واقع. استعهدین عنوان ، به اندیشۀ آدمی تبادر کند
ات توراتی با از این عهد و وصیت در ادبی. یت الهی به سوي بندگان استکه دو عهد و وص

براي قرآن نیز به مثابۀ عهد و ، واژة عهد. یاد شده استallianceو Testamentتعابیر 
1.پیمانی میان خدا و بندگان او استعمال شده است

را در ) religion(اروپاییهاي ن در برخی زباندیتوانیم واژةمیتر، در مفهومی عام
گرفته religionisیا religioهاي اروپایی مد نظر قرار دهیم که خود از ریشۀ لاتینی زبان

,link: نظیرو نیز واژگان متعدد دیگري religareشده که با ریشۀ لاتینی  league/ ligue

کليني، (»منه في كُلِّ يومٍ خمسِين آيةظُر في عهده وأنْ يقْرأنْ ينبغي للْمرءِ الْمسلمِ ألْقه فَقَد ينخيالْقُرآنُ عهد اللَّه إِلَ«.١
.)٦٠٩، ص٢، ج١٣٦٣
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collègue, collège, légitime, légal, loi/ law, collecte, colliger, obligence,
obligationالتزام و گردآوري را در ، قانون، همچون دینايواژگان اخیر معانی. مرتبط است

:نگاو نیز /159-157صص، 1417، الحسینی(بردارند و مفهوم پیوند در آنها مشترك است
Picoche, 1999, p. 30/ Baumgartner 1996, pp. 455, 180 /Dubois, 2005, p.

216/ Gaffiot, 2000, p. 344/ Stappers, 1900, pp. 151-152).

نگاهی به موضوع عهد خدا در ادیان پیشین
از اخذ میثاق غلیظ الهی از پیامبران سخن ،سورة احزابقرآن کریم در همانگونه که 

. بینیمدر کتاب مقدس نیز سخن از اخذ عهد و پیمان از این پیامبران را نیز می، گویدمی
، هاي اروپاییساز این میثاق که در برخی زباناز آثار تربیتی و انسانشارحان کتاب مقدس

ات و کلام یهودي و اهمیت آن را در ادبیاند وسخن گفته، شودخوانده می) alliance(آلیانس
تأکید ، و بر عموم و شمول آن به نوع انسان به فراخور حال آنمسیحی خاطرنشان ساخته

,Osty(اندکرده 1970, p. 136(.
، وقایع مختلفی چون اعطاي الواح سنگی و ده فرمان به حضرت موسی، هاي توراتیفرهنگ

، ابراهیمحضرت و نیز سخنان خدا با ، کمان در آسمان پس از طوفان نوحبرآمدن رنگین
و حضرت موسی را از جمله نمادها و نمودهاي اخذ میثاق الهی از پیامبران، حضرت یعقوب

,Norma(اندنوع انسان شمرده 2001, p. 22.(
ه یاد کند و از آن با عنوان گناه اولیپاید اشاره میکتاب مقدس به عهد خدا با آدم که نمی

1.رودات کتاب مقدس از تابوت عهد سخن میباز چنان است که در قرآن و ادبی. کندمی

هاي از پیامبران الهی تا انسان(زن و مرد در مثلّثی میان خدا،» میثاق غلیظ«از آنجا که 
. کنیممیکتاب مقدسبر عهد و پیمان الهی با پیامبران درنیز مروريشود،واقع می) عادي

عهد الهی با نوح.1
اینک من عهد خود را «: نوح و پسرانش را با وي خطاب کرده گفت] بعد از طوفان[و خدا 

از ، و با همه جانورانی که با شما باشندسازمشما استوار میۀبا شما و بعد از شما با ذری

١.﴿نةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَنْ ي هلْكةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهونَ وارآلُ هي ووسآلُ م كرا تمةٌ ميقبو بِّكُمر
نِينمؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملاي كي ذَلكَةُ إِنَّ فلائالْم لُهمح2001. ك.و ر٢٤٨/ البقره(﴾ت, p. 22Norma,(.
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حتّی جمیع ، با هرچه از کشتی بیرون آمد، حیوانات زمین با شماۀپرندگان و بهایم و هم
جسد از آب طوفان گردانم که بار دیگر هر ذيحیوانات زمین عهد خود را با شما استوار می

. )7، پیدایش(»تا زمین را خراب کندهلاك نشود و طوفان بعد از این نباشد 
در میان خود و شما و همه جانورانی ، بندممن میاین است نشان عهدي که«: و خدا گفت
گذارم و نشان از آن عهدي که قوس خود را در ابر می. بعد نسل تا به ابدنسل، که با شما باشند

و قوس در ابر ، ي زمین گسترانمو هنگامی که ابر را بالا. در میان من و جهان است خواهد بود
باشد به یاد جسد میعهد خود را که در میان من و شما و همۀ جانوران ذي، آنگاه، ظاهر شود

جسدي را هلاك کند و قوس در ابر طوفان دیگر نخواهد بود تا هر ذيو خواهم آورد و آب 
که در میان خدا و همه خواهد بود و آن را خواهم نگریست تا به یاد آورم آن عهد جاودانی را

). 9، پیدایش(»جانوران است

عهد الهی با ابراهیم.2
من هستم خداي قادر : خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت، و چون ابرام نود و نه ساله بود

و . و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست. پیش روي من بخرام و کامل شو، مطلق
به روي در افتاد و خدا به وي خطاب کرده ابرامآنگاه . ردانیدتو را بسیار بسیار کثیر خواهم گ

هاي بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این تا من اینک عهد من با توست و تو پدر امام: گفت
هاي بسیار تزیرا که تو را پدر ام، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، ابرام خوانده نشود

تت بعد از تو استوار گردانم که نسلاً بعد میان خود و تو و ذریو عهد خویش را در... گردانیدم
.ذریت تو را خدا باشم،نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو

این است عهد من . هاي ایشانتو بعد از تو ذریت تو در نسل، و اما تو عهد مرا نگاه دار... «
ت تو بعد از تو هر ذکوري مختون شود و که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذری

تا عهد .. .گوشت قلَفَۀ خود را مختون سازید تا نشان آن عهدي باشد که در میان من و شماست
. من در گوشت شما جاودانی باشد

ات ساره براي تو پسري خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و زوجه،بتحقیق: خدا گفت... 
، پیدایش(»خواهم داشت تا با ذریت او بعد از او عهد ابدي باشدعهد خود را با وي استوار

17 .(
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ت. نقض میثاق از گناهان کبیره برشمرده شده است، ات عهدیندر ادبیآنچه مایۀ ، در یهودی
، هاطعام، هاخون حیوانات قربانی با قواعد مقرّره و بسته به غسل، تضمین عهد و میثاق است

به واسطۀ خون حضرت مسیح و نظر به ، وصایاي جسدیه بود و در مسیحیتعیدها و ، هاروزه
، 1377، هاکس(اندآمده28: 26، عظمت و تقدس آن بود که در کتاب عبرانیان و انجیل متی

). 625ص
ها و قید هاي خدا با بشر که از طریق پیامبران مختلف منعقد شده و مسألۀ تداوم پیمانپیمان
دهد که از آن با ات مسیحی تشکیل میداري را در کلام و الهیاحث دامنهمب، هاي آنو شرط

»س و تبركّ را در خصوص پیمان ). 50ص، 1381، ویور(شودیاد می» ات عهديالهیاین تقد
ۀنشان، کثرت نسل نشانۀ برکت و نازایی و نداشتن نسل، در عهد عتیق. بینیمازدواج نیز می

,269Norma(رودلعنت و عقوبت به شمار می 2001, p.و 17: 17، با برداشت از پیدایش
30 :1 .(

سمروري بر عهد و پیمان در مقطع پیش از کتاب مقد
محدود به قرآن و عهدین نیست و ما در مقاطع پیش ، رودعهد و پیمانی که از آن سخن می

عد فردي و هم در در بهمچنان این مفهوم مقدس و متعالی را هم ، از نزول و پیدایی این متون
یابیمعد خانوادگی میب .

» میترا«و » میتر«یا » میثر«برگرفته از ، که اساس زناشویی و نیز پیوندهاي انسانی است» مهر«
میترا در اوستاي نو ایزد فروغ . پهلوي است و به مفهوم عهد و پیمان آمده استدر اوستایی و

نگاهبان ، رین ایزدان در اساطیر کهن هند و ایرانیشناسی و یکی از بزرگتو روشنایی و پیمان
،هاي اجتماعیدر دگرگونی،بخشنده و انباز در فرمانروایی جهان است و بعدهابرکتپیمان و 

هاي شود و گذشته از خویشکاريهاي اجتماعی جامعه تبدیل میبه ایزد پاسدار و پشتیبان گروه
»دروغگوي به مهر«یابد و پیمانی گسترش میگویی و درستنگاهبانی او از راست، دیرینه

شانزدهمین روز ماه و هفتمین . شودشکن میمعادل پیمان» مهرآزار«یا » مهرفریب«،)مهردروج(
همراه ، مهر در روز پسین. اند و جشن مهرگان برآمده از آن استماه سال را به نام او خوانده

خواهند گویان را از دست دیوانی که میروان راست، ایزدان و سروش و رشن در سر چینودپل
. بخشدرهایی می، آنان را به دوزخ بکشانند
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جاي والایی داشته و ، هاي دینی هند و ایرانیستایش و نیایش ایزدمهر در اساطیر و آیین
از آن پدید آمده و در بخش بزرگی از »میتراییسم«یا » مهرآیینی«بعدها کیشی جداگانه به نام 

هاي ادیان اي از جنبهبسیاري از نهادهاي دینی مسیحیان و پاره. ا گسترش یافته استآسیا و اروپ
فرگرد چهارم ). 1058ص، 2ج، 1382، خواهدوست(اقتباس از بنیادهاي مهرآیینی است، دیگر

گوید که دربرگیرندة فروع مختلف وندیداد نیز از احکام مختلف در باب عهد و پیمان سخن می
). 308-260صص، 1ج، 1385، وندیداد(در این باب است
اقبالی و اي از باورهاي خوشنمایانگر رشته،)+(نماد مهر و میترا نیز چلیپا، در ایران کهن

کنندة نیروهاي اهرمنی بوده و با صلیب و دار اروپاییان تفاوت داشته بختی و برطرفخوش
کشتند و آن را کشیدند و مییخ میبه چارم، آویختندرومیان با آن آدمیان را به دار می. است

اما چلیپا در ایران مظهر ، کردندمی» جنگهاي صلیبی«و نشان کشتارهاي مهیب در » لوگو«
این نماد است . اد بوده استد شگون و نیز یادآور پیوند و اتحّسودبخشی و سودرسانی و نما

ها و کاخ، هاپلان آتشکدهکه به خوبی پیوند مردمان را از چارگوشه جهان بر روي زمین و نیز 
ها و پیوند انسانپایان و نظم هستی و وحدت و راندن درد و دروغ از زندگینماد فروغ بی

و براي مطالعه بیشتر 73-66صص، 1389، پورعبداالله(جهان بوده استۀمردمان از چارگوش
.)4نوشت شمارة پی. ك.ر

انسانی معاصر ۀدر جامع» میثاق غلیظ«ت نگاهی به وضعی
به سستی و م کرد یخواهاي اشاره، پس از آنچه دربارة عهد پیمان و و پایشِ آن رفت،حال

. استفتوري که در این بین عارض اندیشه و خاطر آدمی شده 
دچار آسیب و ، در گذر زمان، دادمسیحیتی که جوهرة آن را توحید و پیمان الهی تشکیل می

میثاق و عهد و . آن تا اعماق زندگی فردي و اجتماعی او پیش رفتشکنی مهم گردید که آثار 
با اشاره به ، هنگام شرح افکار هگل»گاروديروژه«. جاي خود را به شقاق و فراق دادپیوند

شود؛ در مسیحیت امروز با شقاق مطلق آغاز می«: گویدمی،آثار مختلف او و به نقل از آنها
. از همان آغاز روح شاد آشتی را در خود دارد] مذهب بدويیا[حالی که مذهب ماقبل مسیح 

وحدت . کندمذهب مسیح عرضه کننده این شادي نیست؛ و به همین دلیل این نیاز را ایجاد می
، گسلدوحدت طبیعی ذهن را می، بیدارکننده است، یدآطبیعی مذهب مسیح از درد پدید می

درنگ در چهرة گناه آغازین را بی. زندمییگانگی بشر و طبیعت و آرامش طبیعی را بر هم
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گر به آشتی در دین مسیح بیش از هر دین دینیاز،از همین رو. توان یافتمسیحیت می
گارودي، (»تواند از تعارض خلاص یابدجاست که با آشتی میشود و از همیناحساس می

.)242ص، 1362
با . نبوده است، امپراتوري روم دیده شدتر از آنچه در شقاقی درونی هرگز عظیم، در واقع

ت تأسیس این امپراتوري است که ذهنیت با قدرتی بیشتر هم در زمینۀ دینی با پیدایش مسیحی
نامد و هم در زمینۀ هنري با پیدایش هنري که هگل آن را هنر رمانتیک یعنی هنر مسیحی می

وز است و شقاق و شکاف دوپارگی جهان رومی که روح آن در غرب امر. تثبیت شده است
مزید بر این ، دامنگیر ایمان مسیحی گردید، میان دین و دولت که بعدها از ثنویت فلسفۀ یونان

). 99؛ ص1362و76ص، 1364، گارودي(ها گردیده استتعلّ
نیز شکاف و شکن بزرگی در حوزة اجتماعی ، جدا از عرصۀ فکري، بر پیکرة مسیحیت

اي از کتاب مقدس بود که زن را ناپاك و پلید و مصدر گناه اولیۀ شدهتحریفمیراث ، افتاد و آن
العمل عکس. بسته قرون وسطاستخودش زاییده و نطفه، زن عصر جدید1.شمردنوع بشر می

هایی است که در قرون وسطا و به نام مسیح و انسانی و مرتجعانۀ کشیشدضهاي خشونت
دادند ا منفور نشان میاو ر، ساختندو ذلیل و محبوس و برده میکردند زن را تقبیح می، مذهب

و فساد و مجرم اصلی فرو افتادن آدم از بهشت به زمین و محروم از بسیاري حقوق و عامل شر
(Saint Thomas Aquinas)اس نیکن توماس آس. شمردندطبیعی نظیر حق مالکیت می

ی اگر زن عشق زنی گل انداخته است ـ حتّ، ديخداوند از اینکه ببیند بر سیماي مر: گویدمی
). 59ص، 1356، شریعتی(گیردهمسر او باشد ـ خشم می

ات اروپا گذاشت و انعکاسات انکارناپذیر اثر خود را بر ادبی، سخن برآمده از تورات محرَّف
شناسی باقی گذارداي از مکاتب روانآن را در فرهنگ عامه و حتّی اصطلاحات و نیز پاره

,Rat:نگاو نیز 80-77صص، تابی، شریعتی/111ص، 1387، فیشر( 1957, p. 174 /
Rey, 1993, p. 354.(

دهند، قرآن كريم آن را يا به هر دوي را به زن نسبت مي» گناه نخستين«برخلاف آنكه متن كنوني تورات، صدور .١
دو نسبت را در اين آيه اين هر. دهدها و يا ـ اگر بخواهد از يكي از آن دو ياد كند ـ به خود آدم نسبت ميآن
/ طه(﴾هما وطَفقَا يخْصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصي آدم ربه فَغويفَأَكَلا منها فَبدت لَهما سوآت﴿: بينيممي

لين امر و فرمان الهي که در سفر او. ي امر نخست تورات نيز ناديده گرفته شدحت،در اين بينقابل ذکر است که .)١٢١
١٨٠، ص١٣٨٢کهن، (به انسان مبني بر ازدواج است وجود دارد، فرمان خداوندي) ٢٨: ١(س پيدايش کتاب مقد(.
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ت کلیسایی اینگونه طرد و زندهامبه گور کرد و آن را ا زنی را که دستگاه بدعت و رهبانی
اي از سر لقیطهصنعتگر طماع اروپایی آن به سان ، اینچنین از کانون مهر و صفا بیرون انداخت

را نیز همراه آورد و » آزادي زن«انقلاب صنعتی ، به گفتۀ ویل دورانت. راه براي خود برداشت
این . بریتانیاي کبیر بود1882در واقع قانون سال ، هاي مابزرگترین گام براي آزادي مادربزرگ

د پولی را که به دست که بتوانناین،داد و آناي میسابقهقانون به زنان بریتانیا امتیاز بی
ن مجلس عوام اداراین قانون عالی و اخلاقی مسیحی را کارخانه. براي خود نگه دارند، آورندمی

بودند و يکارگران ارزانتر،زنان. ها بکشانندوضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه
در انگلستان ،یک قرن پیش. نددادقیمت ترجیح میآنان را بر مردان سرکش سنگین، کارفرمایان

خواست که زنان و کودکان خود ها از آنان میاما اعلان، کار پیدا کردن بر مردان دشوار شده بود
چون . بخشیدار میتبکم بیرون شدن زن از خانه به او وجهه و اعکم. ها بفرستندرا به کارخانه

ردان و زنان آن را ترك گفتند و روي م، خانه خالی شد و جایی براي کار و زندگی در آن نماند
آنان تمام . نامیدندهاي زنبوري نهادند که آپارتمانش ها و خانهها و خوابگاهسوي آن صندوقچه

روز و عصر خود را در غوغا و جنجال کوچه و خیابان گذراندند تا شب براي خفتن به درون 
هزار سال قبل به کف بشر از دهکه رسم و عادتی . زنبوري بخزندهاي لانههمان صندوقچه

نویسندگان و خطبا و سیاستمداران مردم را برحذر . در یک نسل از دست داد، آورده بود
ا در برابر چشمان و در نیمۀ واقعی ام، را ویران کنند» خانه«ها داشتند که مبادا سوسیالیستمی

اي بزرگ پدید داد و فاجعهمیتغییر اجتماعی روي ۀحادثۀ مافوق اشخاص یعنی حادث، عمرشان
. پیش از آنکه علماي اخلاق بتوانند علّت آن را دریابند، آمدمی

باز ممکن بود فرصتی براي بقا داشته ، بوداگر کانون خانه از آشوب و فریاد کودکان پر می«
کودکانی که در مزارع مایۀ شادي و کمک . اما انقلاب صنعتی آن را هم از خانه راند. باشد
شدند و هم جلو دست و هم گران تمام می، هاي تنگدر شهرهاي پرجمعیت و آپارتمان، ندبود

داشتن فرزند زیاد دیگر باب ، کارگران در جهان رو به فزونی نهادةچون عد. گرفتندرا میپا
وگرنه مردان همیشه تنگدست و نادان باقی ، بایست جلو آن گرفته شودروز نماند و می

کراسی وها شهرهاي نو ساختنند و شهرها دمکارخانه، ها را آوردندها کارخانهماشین. ماندندمی
ظهور تابناك حقوق . خواستکس چنین نمیهیچ. و سوسیالیسم و منع آبستنی را تحویل دادند

تأثیر زیادي بر این امر داشت و اندرز ، زن و این که زن نباید زیر بار کودکان زیاد خم شود



1391ششم، تابستان ة، شماردومقیم، سال کتابنامهفصل90

، 1373، دورانت(» توانست جلوي این جریان را بگیردزرگان نیز نمیعلماي دین و ب
). 152ـ151صص

اهل قلم و شعراي سورئالیست فرانسوي براي بازگشت آدمی به اصل زمان، هم، البتّه
هاي مستحکم انسان شعر خویش و در سوگ و هجران معناي زندگی و در فراق ریشه

را به باد انتقاد و مانند آنهاجنس لطیف در کارخانهبیگاري کشیدن از ، سرودند و از جملهمی
پرستی اي را منفعترات جامعهاما اگر مقد). 108و 55صص، 1373، بوادفر(گرفتندمی

سخن شاعر و نویسنده تا کجا تأثیري را خواهد توانست؟، گسیخته تعیین کندلجام
ثر عشق به همسر را در زندگی گریم تا انحال به سخن قرآن و برخی از متون مقدس دیگر ب

آدمی از زن زاده : را در پیوند اجزاي جامعه انسانی ببینیم» رحم«انسان و نیز نقش زن و 
، مادر. خوار و نیازمند اوستشیرخوار و جیره،بالد و تا سالیان متماديدر دامن او می؛شودمی

همچنان ، رحلۀ رشد و بلوغدهد و مرد پس از مسالیان متوالی به فرزند خود شیر و غذا می
. کنداز مادر و یا از همسر خود دریافت می، روزيِ خود را حسب طبیعت

. انسان داردبازگشتو ري در آغازنقش مؤثّ، زنتوان گفت که اي در تعبیر میبا مسامحه
هاي اولین گام، مرد با رفتن به سوي زن. جمال و جذبۀ الهی استۀهمین زن است که آیین

رود که غیر دارد و به سوي این عادت میپرستی و خودبینی را برمیآمدن از لاك نفعبرون 
را دوبار در » الیها«و ضمیرحرف ، سبب بازگشتی که انسان به سوي زن داردبه . خود را ببیند

و 1»رحمت«، »مودت«و در آنها بر مفاهیم مهم است موضوعهر دو سیاقی که مرتبط با این 
لتسكُنوا إِلَيها ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً﴿: بینیممیشده استتأکید» سکون«

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ﴿؛)21/ رومال(﴾وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً
يالإِلَيه كُنه ). 189/ عرافلأا(﴾ساین مرد و جنس نر است که باید به سوي زن و جنس ماد

ه نیز هاي نر و مادیاختهدر میان حیوانات و حتّی در لقاح، برود و ما این امر را در جهان تکوین
. بینیممی

همان نقش پیشین ، اگر دختر است، که آدمی به مراحل رشد و قوت خود رسیدپس از آن
آورد و اگر در این دنیا اوامر و اگر پسر است همچنان به زن روي می، گیردمیرا بر عهده

ريشه است و رحمت و رأفت مادري و صله رحم است که بنياد مودت هم»رحم«مذکور در اين آيه، با » رحمت«.١
. به اين موضوع در سطور آتي پرداخته خواهد شد. سازدو مهر را در جامعه انساني استوار مي
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هایی در دنیا و آخرت خواهد رسید که یکی از آنها ازواج پاك و به پاداش، بندگی را گردن نهد
. دیده استزنان سپیدفام و سیه

هاي بهشتی ـ در سان حوریهبهـپاداشی مینویی به روان انسان نیکوکار ۀمثابذکر زن به 
دین یا دئنا. شودنیز دیده میاات دینی مزدیسنادبی)ānēdaایزدبانویی است که ) ـ اوستایی

او را دختر اورمزد و . دهدمظهر وجدان است و به آدمیان نیروي برگزیدن راه اهورایی می
زمانی که . پل چینود استنقش اساسی او بر . اندسپندارمذ و خواهر ایزداشی به شمار آورده

گذارند و پاي بر پل چینود داوري انجامین خود را در حضور مهر و رشن و سروش می، روان
گذرگاه او ، اگر نیکوکار باشد، گذاردـ که حد فاصل گیتی و مینو و معادل پل صراط است ـ می

بو به نسیمی خوشهمراه، گردد و بانویی که زیباتر از او کسی ندیده استپهن و گسترده می
این بانو تجسمی از ایزدبانوي دین است که کارهاي نیک و اهورایی و . آیدپیشواز او می

).28ص، 1376، آموزگار(بخشدوجدان و روان انسانِ در گذشته را با زیبایی خود تجسم می
که کند ها را امر به پروا از پروردگاري میانسان، »نساء«خداي بزرگ در آغاز سورة 

: دهندسوگند میـاین مایۀ رحمت و صله و پیوند ـ» ارحام«یکدیگر را به او و به ، هاانسان
.﴾رحاملاواتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه وا﴿

م در آغاز این سوره و فخامت جایگاه آن تنبدهنده میروایات مختلف ما را به استعمال رح
ها در یکی از تعابیر جهت قسم دادن نزد انسان). 339ـ338صص، 1ج، تابی، بحرانی: از جمله(

، تو را به خدا و نسبتی که میان ماست(»محالروااللهَكدشنأُ«: عصر نزول قرآن چنین بوده است
نظیر چنین تعبیري را در . )117، ص71جو 129ص، 9ج، تابی، مجلسی()دهمقسم می

به «چنانکه در زبان فارسی قسم خوردن یا قسم دادن کسی ، توان یافتمیهاي مختلف زبان
. او رواج دارد» جان مادر

قانونی ، قانون صلۀ رحم. یک عامل فطري روابط اجتماعی است، یا صلۀ رحم»رحامت«
کنداست که جامعۀ کوچک را درست تربیت کرده و زمینۀ شکوفایی جوامع بزرگ را فراهم می

: حکم آورده است کهو دهخدا این مثل را جزو امثال ). 40-38صص، 1376،جوادي آملی(
» اللَّه نةٌ منجش محفَالرمطَقَنعطَقَهعهایی ها و بیخرگ، ]کنایه از خویشاوندي[، رحم(»االلهُه

این ). خدا ریشۀ او را برخواهد کند، کس که آنها را برکَندنهاده شده از جانب خداست و هر
265، ص23، جمجلسی. نک(.ستاحدیث یک مضمون ،ثلم.(
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، génieواژگان : توجه به این نکته نیز در خور است،در خصوص قسم یادشده در بالا
geniusاندریشهنی همجئی: ث آنو مؤنّ) به همان معناي جِنّ(اوستایی جنةو جنّ با واژ .
génie وgnomeفرشتۀ نگهبان را داشتند و ، سروش، استعدادفراست و ، هر دو معانی نبوغ

génie. معناي خداوند یاور و نگهبان نیز ذکر گردیده استبهgeniusلاتینی براي آنها ریشۀ

نه ، زادعبارت از هم، شناسی رومیاناست که در اسطورهgeniusو geniiمعادل ) فرانسه(
جامعه و شخصیت ، تر نظیر مکانردهو مفاهیم گستءتنها در خصوص انسان که در مورد اشیا

زاد مزبور مظهر وجود مینوي انسانی است که هم، بنابر عقیدة رومیان. معنوي و غیر آن است
آید و وظیفۀ اصلی او نگهبانی از انسان در زمان زندگی و نیز د کودك به وجود میلّهنگام تو

ود و دیگران قسم خ) genie(رومیان به ژنی. موجب باروري و استمرار نسل اوست
/10ص، 1355، وشیفره/ 116ص، 1357، زادهتقی/883ص، 1ج، 1371، نفیسی(خوردندمی

). 672ـ671صص، 2ج، 1381، رضی
اي براي زن خداوند از نقش و وظیفه: گذشت، حال به موضوعی باز گردیم که اشاره به آن

براي زایش و » میثاق غلیظاخذ«: سخن گفته که آن نقش را تنها به ذات خود نسبت داده است
. رشد معنوي انسان

زن در زایش و رشد معنوي
در نهایت مربوط به رشد و بالندگی ، هاي قرآنیسخن از پیمان و میثاق غلیظ در سیاق

روحی و معنوي انسان است؛ چه آنجا که مربوط به اخذ میثاق خداوندي از پیامبران است و 
زنان از مردان در کانون خانواده و شکل دادن به نکاحی چه جایی که دربارة اخذ میثاق توسط

، در این بین. است که سنّت انبیا و مایۀ قوام و دوام دین و بنیاد فطرت و مدنیت صحیح است
هم زایش ، کسی است که حضوري مهم و ملموس در هر دو زایش و رویش انسان دارد، »زن«

. جسمی و هم رشد و رویش روحی و معنوي
میثاق «، مروري بر نقش زن که بعد از خدا و در همان جهت اومناسب است ،اجدر این

. برود و نقش و اثر او در باب بالندگی و رویش روحی بهتر دیده شود، را گرفته» غلیظ

زن در زندگی برگزیدگان الهی
تواند محدود به یک زندگی سادة روزمره نمی، جایگاهی که زن در اخذ میثاق از مرد دارد

. توان در چنبرة پختن غذا و رفع نیازهاي جسمی مرد خلاصه کردو این همه نقش را نمیباشد
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ه و منصب پارسایی بر منص،راستیاگر زن ب. نقش تربیتی اوست، بلکه آنچه از زن خواسته شده
بینیممی. شمرد» اخذ میثاق غلیظ«توان او را قرین مقام می، و تعلیم و تربیت خود ایستاده باشد

گویند و نقش وي را در که قرآن کریم و متون مقدس بارها از نقش پیامبرپرور زن سخن می
در اینجا حضور زن . نمایانندزادن پیامبران و کمک به ایشان در اداي رسالت الهی و جهانی می

: بنگریم)ص(و رسول اکرم)ع(عیسی، )ع(موسی، )ع(ابراهیم، )ع(نوح، را در داستان آدم

ا و حوآدم .1
ا برخلاف آن، کنندمیا در باغی پردرخت زندگیآدم و حوصدور ، که متن کنونی توراتام

قرآن کریم آن را یا به هر دوي آنها و یا ـ ، )3، پیدایش(دهدرا به زن نسبت می» گناه نخستین«
). 121-120/طه(دهداگر بخواهد از یکی از آن دو یاد کند ـ به خود آدم نسبت می

نوح و همسر نوح .2
یک حضور مثبت بسان ، هرچند این حضور. نوح نیز حضور داردحضرت زن در داستان 

عال ذکر آن ضوري تأثیرگذار است که خداوند متح،اما به هر حال؛داستان پیامبران دیگر نیست
شودنوح زنی دارد که با او همراه نیست و در پایان امر نیز از اهل آتش می. شماردرا لازم می

فرزندي ناخلف و غیر،گویی از همین زن و در اثر کوتاهی و عدم همراهی او). 10/تحریمال(
از ، نوح پس از وقوع طوفان و غرق کافران. او نیست» اهل«آید که دیگر از صالح نیز پدید می

). 46/هود(آمیز را در پی داردکند که پاسخی عتابخداوند در خصوص فرزندش سؤال می

ابراهیم و زن.3
به سن ، حضرت ابراهیم نیز بسان پیامبري که پس از وي خواهد آمد یعنی حضرت زکریا

همو همسري دارد که نازاست و و بسانِ، اما صاحب فرزندي نشده است، پیري رسیده
شوند و به وي بشارت فرزنددار فرشتگان الهی در هیئت میهمانانی از نوع انسان بر وي نازل می

قرآن بارها . یکی از محورهاي سیرة ابراهیم در قرآن کریم است» هیذر«موضوع . هنددشدن می
از ذریه او ، بایست از ذریۀ ابراهیم باشدهاي گوناگون و از آنجا که رسول خاتم میو به مناسبت

پیرامونی آن در قرآن هايذریه و موضوعاي از استعمالات واژةسخن گفته است و بخش عمده
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1.مربوط به ذریۀ حضرت ابراهیم و انعکاس باشکوه آن در آخرین دفتر وحی است، کریم

، شعرانی(؛ )78/حجال(ت اسلام استهاي بسیار و پدر امتپدر ام، پدر انبیا، ابراهیمحضرت 
). 254ص، 1ج، 1350، طالقانی/5ص، تابی

اسماعیلوهاجر.1- 3
ی بودفرتوتي وپیرکه در مرحلۀ ابراهیم حضرت خداوند توانا به ، بر سخن توراتناب

: دادشماري را بشارت فرزندان بی
: گفتداد وابرامبهراهاجرخودمصريپس او کنیزشد؛نمیدارچهم بابرازنساراياما«

دنیا بهفرزنديمنبرايتاشوهمبستراین کنیزباتو،سپ، تاسندادهفرزنديمنبهخداوند
، استحاملهکهدریافتوقتیهاجر. گردیدآبستناووشدبسترهمهاجرباابرام...آورد

راهاجربابدرفتاريبنايسارايپس... کردمیتحقیرراسارابانویش،پساز آنوشدمغرور
راه اي که سرنزدیک چشمهراهاجر، فرشتۀ خداوند، بیاباندر. ردکفرارخانهازاووگذاشت

من از : روي؟ گفتمیاي و به کجااز کجا آمده، هاجراي: پرسیدفرشتۀ خداوند. دید، است
مار شیبراتونسلمن. باشاومطیعوبرگرد: فرمودفرشتۀ خداوند. امبانویم گریختهۀخان

اسماعیل ـ یعنی خدارااونام. خواهی زاییدپسريو هستیحاملهتواینک. ردانمگیم
اوابراموزاییدپسريهاجر براي ابرام. استچون خداوند تظلّم تو را شنیده، بگذارـشنودمی

).16-1: 16، پیدایش(»بودشش سالهوهشتادابرام،زمانایندر. نامیدرا اسماعیل
همسر ابراهیم و نیز شنیدن دعاي ایشان را با نسبت دادن » تظلّم«موضوع ، قرآن کریم

تفاوتی که بین این دو متن با فاصلۀ زمانی و شرایط روزگار طبیعی (به خود ابراهیم» مناجات«
). 41-37/ابراهیم(منعکس کرده است، اي که به نام این پیامبر نامبردار استدر سوره) نمایدمی

اسحاقدتولّوعدة.2- 3
: بینیمدر داستان حضرت ابراهیم نیز می،در سفر پیدایش

١.از ،م و مناجات با خداوند متعالاس تكلّحضرت ابراهيم در مواضع حس»ذرگويد و در خود سخن مي» هي
در . دهده او قرار مييخداوند متعال ابتلاي ابراهيم را نيز در ذر. نگران استخصوص چنين موضوعي، انديشناك و دل

ه حضرت ابراهيم، زمينه نسل و ذر؛ ٨٧/ ؛ الأنعام١٢٩/ البقره: (شوداشاره میعنوان نمونه آياتي از سه سوره بهبه ي
). ٤٠/ ابراهيم
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مطلققادرخدايمن: شد و فرموداو ظاهربرخداوند، بودسالهنود و نه ابراموقتی«
این ازبعد؛زن تو، سارايخصوصدراما.. .کنمزیادراتونسلکهبندمد میعهتوبا...هستم

برکت خواهمرااومن. بودخواهدساره یعنی شاهزادهاوامن. نمخواسارايرااودیگر،پس
....آوردخواهموجودبههاقوماوازبخشید وخواهمپسريتوبهويازوداد

اونسلودادبرکت خواهمرااوونمودماجابتراتوتقاضاينیزمورد اسماعیلدراما
اوفرزندانمیانامیر ازدوازده. آیدوجودبهاوازبزرگیقومکهکردخواهمزیادچنانرا

توبرايهمین موقعدردیگرسالرااوکه سارهاسحاق باراخودعهداما. خاستبرخواهند
). 20-1: 17همان (»زمسار میاستوا، زاییدخواهد

: در سفر پیدایش همچنین آمده است
. ظاهر شداوبر،دیگربارخداوند، داشتسکونتممريبلوطستاندرابراهیمکه هنگامی«

... شتافتآنهااستقبالبهوبرخاستجااز؛آیندمیبه طرفشمردکه سهشدمتوجه،ناگهان.. .
ازیکی. استخیمهدراو: دادکجاست؟ جوابسارههمسرت: پرسیدندابراهیمازمهمانان

ساره . زاییدخواهدپسريسارهوآمدخواهمتونزدزمانیچنیندربعدسال: گفتان ایش
ساره هروابراهیموقتآندر(اددمیگوشهاي آنهاحرفبهوبودایستادهخیمهدرِپشت

دلدرسارهپس). شودفرزنديبود که صاحبگذشتهسارهازدیگروبودندپیربسیاردو
بهخداوند؟دار شودبچهتواندمیپیريشوهرچنینبامنسالوسن: گفتوخندیدخود

شود؟ مگرداربچهتواندمیمنسالوزنی به سنآیا: گفتوخندیدسارهچرا: گفتابراهیم
). جاهمان(»؟...باشدمشکلخداوندبرايکههستکاري

کنند که هنگام استماع آن بشارت حاضر هر دو از همسر ابراهیم نیز یاد می، قرآن و تورات
هاي باروري و علامت خندد و یا این که در خود نشانهپس از دریافت این بشارت می، است

گوید و قضایاي بعدي از حسادت این زن سخن می، کنونی توراتمتن . بیندقاعدگی را می
، اندازدساز او را در چنبرة یک حسادت زنانه میزندگی حضرت ابراهیم و نقش عظیم و تاریخ

جوادي (شماردهمسر ابراهیم را مخاطب فرشتگان رحمت و بشارت الهی می، اما قرآن کریم
همتا در حیات بشر را رهن یادین و نقطه عطف بیو هیچگاه این تغییر بن) 85ص، 1376، آملی

. خواندداند و نمییک حسادت زنانه نمی
یک بار از لسان خداوند و ، نیز در قرآن کریم تنها دو بار» البیتاهل«تعبیر پراهمیت 

و بار دیگر در خصوص حضرت )ص(اکرمبیت رسولخطاب مستقیم او در خصوص اهل
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-71/هود: (فرشتگان و خطاب به همان زن و در پی همان بشارت آمده استابراهیم و از زبان 
در این آیات نیز ، موضوع برکت دادن به اسحاق را که در سخن سفر پیدایش دیدیم). 73
پیدایش ، هاي داده شده به حضرت ابراهیمدر رأس برکت). 113-112/صافاتال: (بینیممی

انداالله منطبقبر دوازده امام و دوازده خلیفۀ رسول، امیراین دوازده . دوازده امیر از نسل اوست
). 61ص، 1994، میرمصطفی(

حضرت موسی و زن.4
حکومت خود از ناحیۀ ةجهت ترسی که از آیندبه(کند که فرعونقرآن کریم تصریح می

را برید و زنان پسران آنان را سر می) کرد یا براي تضعیف بیشتر آناناسرائیل احساس میبنی
، اسمیت(اي مردسالار بودجامعه، مصرِ فرعونی و در میان قبطیانۀجامع. داشتزنده نگاه می

ارزش مردان عبرانی بسیار کم و پست بود و ارزش زنان ،ايدر چنین جامعه). 43ص، 1384
چند ةخداوند تدبیر امر موسی را بر عهد،در چنین اوضاعی. عبرانی از آن نیز کمتر و خرُدتر

.نهادزن 
در زیر برق خنجر فرعونیان که خود را ،پناهمادر موسی از سرنوشت پسري عبرانی و بی

همین مادر . بیمناك بود، شمردندهیچ میدانستند و خون فرزندان اسرائیلی را به نژادي برتر می
» دختر«یک ، »مادر«بسپارد و این » آب«دریافت کرد تا فرزند خود را به دست » وحی«از خدا 

این تدبیر را خداوند . موسی کرد» ۀدای«را » مادر«، »دختر«را مأمور تعقیب موسی کرد و 
ما سینۀ تمامی زنان فرعونی و اسرائیلی را بر دهان موسی : گرفتمستقیماً بر عهدة خود می

کند تا آن کودك را استثنائاً زنده نگاه او را ترغیب می، فرعون» زن«). 12/قصصال(حرام کردیم
حضور این سه زن و نقش آنها و تمهیدات اداي . بلکه وي را به فرزندي نیز بپذیرد، دارد

. بینیمسورة قصص می13-7وظیفۀ مادري را در آیات 
خواهر موسی و زن فرعون با وضع سیاسی آن روز مبارزه کردند ، مادر موسی: این سه زن

کردند تا بدانند نوزاد او پسر عقیب میدر آن روز هر زن شیردهی را ت. تا این مرد پرورش یافت
،شیرده هم خواهد بود؛ در چنین وضعیتی، شودزیرا فقط زنی که مادر می. بوده است یا دختر

بلکه قدم نهادن در عرصۀ ؛ي نیستدعنوان اجیر یک امر عافی یک زن شیرده بهپیشنهاد و معرّ
ار خواهر موسی یعنی تعقیب یک ک،از سوي دیگر. خطر و روبرو شدن با مرگ و اعدام است

این دخترك خردسال عبرانی خود . کننده همۀ خطرها به سوي اوستکودك شیرخوار نیز جلب
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فی کند که اي براي کودکی معرّرا در جمع فرعونیان و سران مملکت مصر حاضر سازد تا دایه
عطوفت خود را بیو باز زن فرعون که همسر . اي نداردتا از دست دادن سر خود فاصله

). 151-149صص، 1376، جوادي آملی(دهدآن پیشنهاد پرخطر را می، شناسدمی

عیسی و زن.5
اي براي تولید نسل بیش از یک خدمتکار داخل منزل و وسیله، مردسالار یهودزن در جامعۀ
عیسی حضرت اما در داستان ولادت و رشد ). 239ص، 2004، الملوحی(آیدبه حساب نمی

. ب و صالح است که از زن صالح دیگري زاده شده استبینیم که محور یک زن طیمینیز
آیات متعددي در خصوص ، و مضاف بر آن، آن آمدهنام تنها مادر پیامبري است که در قر، مریم

جنین بطن خود را نذر عبادتگاه خدا ، مادر مریم. زاده شدن خود او از مادرش آمده است
ربِّ إِنِّي وضعتها ﴿: گویدمی، با حسرت،با دیدن آن دختر، یابدو تولدّ میاما چون ا، کندمی

ثَي وأُنتعضا وبِم لَمأَع كَالْاُاللَّه الذَّكَر لَيسونيرا مهيتمإِنِّي سثَي و36/ عمرانآل(﴾م .(

و همسر و دختر) ص(رسول اکرم .6
محمد در نبود ، اي همپا با چهارپایان استداراي رتبهموجودي پست و ، در زمانی که زن

شود و نسل و شریعت و رسالت وي دیگر دایۀ او مییک زنِ. شودزاده میاز مادري تنها ، پدر
. یابداستدامه و استمرار می، نیز به برکت وجود یک زن

ام به سند هشبه رسول اکرم یک زن یعنی جناب خدیجه است و ابنگاناولین گرونداز 
، ابن هشام(بر او سلام کرد)ص(االلهآورد که جبرئیل هنگام نزول بر رسولموثق خود می

از ملکوت ، و او نیز بسان مادران دو پیامبر پیشین یعنی موسی و عیسی) 257ص، 1ج، 1355
تی را مد، پس از مادر و حضرت خدیجه)ص(رسول اکرم . اعلی سلام و تکریم دریافت کرد

. ت استالقدر در تاریخ اسلام و نبوبرد که زنی جلیلایمن به سر منزد اُنیز 
پیامبر را وادار به نکاح چندین زن ، هاي دعوت و تبلیغ و گاهی فشارهاي سیاسیتمسئولی

ـ که برخلاف آن» طاهرهۀخدیج«: یک بانو بیش نیست،واقعدر اما همسرِ محمد امین ، کرد
مطلق شهرتةو آن اسو)ص(االلهسخن نادرست و ناشایست که براي ترور شخصیت رسول

، العاملی(است)ص(دختري جوان و باکره و داراي سنّی کمتر سنّ از رسول اکرم، یافته
، از این همسر دختري براي رسول رحمت پدید آمد که حضرت رسول). 151ص، 1ج، 1416
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أبیها و مادر خود از دامن دختري که پیامبر او را أم. و مادرِ پدر نامید» أبیهاأم«دختر را آن 
یکی از آنها فرزندي بود که پیامبر او . ذریۀ رسول خاتم و جانشیان او پدید آمدند، خوانده بود

). 52ص، 1356، قولویهابن(را از خود و خود را از او شمرد
با مشاهدة این . از حضور زن و نقش او در کنار پیامبران الهی استهایی اینها جلوه

. شودتر میآسان»میثاق غلیظ«هاي شاخص است که ادراك مفهوم نقش
متقابلاً پیامبر نیز که باید به میثاق غلیظ الهی از یک سو و میثاق زنان از سوي دیگر کمال 

مكُريخمكُريخ«: حیث رفتار با زنانش خواندخود را بهترین مردمان از ، پایبندي را داشته باشد
أَلهلو أَهنا خيكُرملأه1).171ص، 20ج، 1409، حرّ عاملی/555ص، 3ج، 1413، صدوق(»یل

پیامبر اکرم خود اسوة حسنه و صاحب خلق عظیم است و بیشترین صبر و وفاداري را در 
دارد؛ آن هم زنانی که آنها را چنانکه تاریخ به تفصیل بیان کنار زن و براي پاییدن کانون خانواده 

ت و جامعۀ اسلامی و نه از روي براساس صلاحدید الهی و براي رعایت مصالح ام، کرده
و » امانت بزرگ«سورة ، احزابةهمین سور. اختیار فرموده بود،هوسها و هواجس نفسانی

ةا این عنوان بزرگ و منحصر به فرد ـ اسواست که از او ب» میثاق غلیظ«و » معاهده با خدا«
)5نوشت شمارة پی. ك.ر(.کندحسنه ـ یاد می

هاي کوچک و محدود و اختلاف با زنان خود در آن حجرهاو مبر امعاشرت و رفتار پی
کامل ۀنمون، هاي قومی و قبیلگی آنها و همچنین با دیگر زنان مسلمانانخلقی و سنی و نسبت

، طالقانی(است) 19/ نساءال(﴾اشروهن بِالْمعروفوع﴿ق و اجراي فرمان تحقّمانندي از و بی
). 121-118صص، 6ج، 1350

. طلاق و تحریم، احزاب: شوندآغاز می﴾يا أَيها النبِي﴿سه سوره با خطاب ، در قرآن کریم
میان » میثاق غلیظ«و» معاهدات بزرگ«، »حمل امانت«سورة ، همچنان که دیدیم سورة احزاب

و پایان » الحلالابغض«اي با سخن از سوره، سورة طلاق. خدا و پیامبران و پیامبر و زنان است
با ،»الحلالابغض«این ةدربار،اما خداي بزرگ در آغاز سورة طلاق. میثاق غلیظ زنان است

، فرستادة خود سخن گفت تا آحاد امت به هوش باشند که موضوع تعامل با زن از آغاز تا انجام
اي از نقض این باشد و اگر هم چاره) ص(اکرممنطبق با سیرة نبی، به نحو مؤکدّ و اخصباید 

و همچنان )28احزاب، (»راح جمیلس«روش جدایی نیز روش ، پیمان و میثاق غلیظ نبود

. اش ترين باشد و من ترين شما براي خانواده خود هستمترين شما، کسي است که براي خانواده.١
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ذات . خواهد بود» مکارم الاخلاق«ق با سیره و روش خاتم رسولان و معمار بناي بلند منطب
در ، اي است که نزول آنسوره،این. خداوندي سورة تحریم را نیز در کنار سورة طلاق قرار داد

، آن بردباریی که گویی از شدت لطافت و حیاي نبوي. پی بردباري خاتم رسولان با زنان است
زند که چرا آنچه را براي او حلال گذرد و گویی خدا به حبیبش نوعی نهیب میاز حد می

. کندبر خویشتن تحریم می، براي کسب رضایت دو زن دیگر، است

گیرينتیجه
، هابینیم که در صدر این پیمانبارها سخن از پیمان میان خدا و بندگان را می،در قرآن کریم

، این میثاق غلیظ. تعبیر شده است» میثاق غلیظ«آن با سخت و مستحکمی است که از پیمان
بار دیگر نیز میان زنان و شوهران بار میان خدا و بندگان و یکیک، بار میان خدا و پیامبرانیک

هاي هاي سخت را از چندین طریق مؤکدّ و مستحکم فرموده و راهقرآن کریم این پیمان. است
قرآن کریم تنها نیست؛ ، این تذکرّدر اصلِ. داده استپیشگیري از سستی و فتور آن را نشان 

بلکه موضوع پیمان و لزوم پاییدن و پایستگی و پیوستگی آن را در متون مقدس برخی ملل 
. هرچند سختگیري قرآن کریم در این زمینه کامل و یگانه است. بینیمدیگر نیز می

و تمام گرفتهحید الهی نشأتاز جوهرة تودر قرآن و متون مقدس ملل، » میثاق«ع موضو
پیوندۀهرگونه سستی و فتور در این رشت.دهدقرار میتأثیر خود تحتابعاد زندگی انسانی را 

اما برخلاف تمام تأکیداتی که در ؛بردکیان فردي و اجتماعی وجود آدمی را به سوي سستی می
تثلیث پدیدآمده در مسیحیت میثاق رفته است، تحریف و قرآن کریم و متون مقدس ملل بر امر 
صاحبان تجارت و صنایع در اروپاي قرون اخیر،ۀپرستانو نگاه کلیسا و مزید بر آن، نگاه نفع

اثر منفی خود را بر امر میثاق الهی و زناشویی نیز نشان داد و آثار آن در قالب موجهاي 
.و مانند آن به سوي جوامع سنّتی سرازیر گردید»سازيجهانی«

که در » یمیثاق غلیظ«با ، شوداوضاعی که امروز در جامعۀ ما و اغلب جوامع دیگر دیده می
آمار و نرخ طلاق در زمان حاضر به . بینیم چندان همخوانی نداردقرآن و متون مقدس ملل می

اي دور از شیوه و وضعی رسیده که قرآن کریم براي ما تصویر کرده و در اختیار ما نهاده نقطه
.است
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هانوشتپی
اي منفي واژه»ظلم«مثلاً، ريشه . اينجا مقصود واژگاني است که به خودي خود، بار معنايي مثبت يا منفي ندارنددر.۱

اي به خودي خود جهتي ندارد و واژه»حسب«اي به سان ا ريشهتواند در قرآن، استعمالي مثبت بيابد، اماست و نمي
اين ريشه در وليتواند در معناي مثبت به کار رود و هم در معناي منفي؛ هم ميبيطرف است؛ حساب و حسابگري 

شود و استعمال فعلي دارد، بار معنايي مثبتي ندارد و بارها مشمول ي و نفي قرآن کريم، آنجا که به انسان مربوط مي
وا أَلا تكُونَ فتنةٌ فَعموا وصموا ثُم تاب وحسِب﴿: بينيمهايي از اين ي و نفي را در اين آيات مينمونه. شودالهي مي

مهنم يروا كَثمصوا ومع ثُم هِملَيع ؛)٧١/ المائده(﴾اللَّه﴿ لَمو كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا ورتأَنْ ت متسِبح أَم
 وند نذُوا مختلَيو هولسلا رو لُونَاللَّهمعا تبِم بِيرخ اللَّهةً ويجلو نِينمؤ؛)١٦/ البقره(﴾ا الْم﴿ بِه مهدما نمونَ أَنبسحأَي

نِينبالٍ وم ن٥٥/ المؤمنون(﴾م(يِّن﴿؛ه هونبسحتاًويمظع اللَّه دنع وهو﴾)أَ﴿؛)١٥/ النور هلَيع رقْدي أَنْ لَن بسحي
ددأَحالاً لُبم لَكْتقُولُ أَهاًي دأَح هري أَنْ لَم بسح٧-٥/ البلد(﴾أَي .(

 ـ معناي پرستيدن، و إله بهبه»هألَيهألَ«ريشه .۲ داراي ث آن، لات اسـت و معناي معبود و خدا و جمع آن آلهـه و مؤن
بـدون ترديـد   . باشـد هاي مختلف سامي نظير عبري، آرامي، سرياني، و نيز سبايي مـي ن در زبانامرتبط فراوات مشتقّ
خواندند و بـدان  ميEll» ال«را پيش از اعراب، بابليان بودند كه او . گرددهاي کهن آسماني باز ميکهن به دينريشه

االله و برگرفته از همين ريشه بود و اين ريشه در زبان عـبري و  چنانکه نزد آنان، نام بابل، به معناي باب. شناختندمي
قديم شمالي که در صحراي هاي عربگروهي از . شودديده مي... هايي چون ميکائيل، جبرائيل، اسرائيل، اسرافيل ونام

از » آلـيلاه «هـرودوت از پرسـتش  . خواندندميHellaنامشدند، االله را به كردند و نبطي خوانده ميسينا زندگي مي
شـود و در زبـان   ظ مـي تلفÉlohîmّو ÉloahElohi,هايصورتاله در عبري به. گويدسوي نبطيان سخن مي

بـه ) در عبري و عربي(مورد بحث، لاهوت هاز ريش. آمده استElihajو Eliasو خود از Eloiصورت آرامي به
. معناي عالم غيب و ذات الهي آمده است

دي نيز بهمشتق گرديده در زبان اکElihajو Eliasآمده و خود از Eloiصورت اين واژه در زبان آرامي به
’lht’هاي آرامي واژهاله با وامقديم عرب آمده که احتمال دارد از همان طريق ريشهمعناي الههبه Allatuصورت 

ي عرب و تمثال گانههاي سههمان لات مرتبط باشد که يکي از الههالهه و در ايت با معنايهر دو به’lht’نبطيو 
ي بابليان به ميان اند و گويا از زبان و فرهنگ گذشتهفرشتگاني بوده که به زعم آنان دختران خداوند سبحان بوده

. ها نگادر اين زمينه(ت قدر جامع و مفهوم قابل انتزاع از اين اشتقاقات، پيوند و عهد و ارتباط اس. آنان راه يافته است
، ۱۹تا، ج، بیطباطبايي/۱۶۴، ص۱۴۱۷، الحسيني/۷۰، صسالکتاب المقد/۱۰۶، ص۱، ج۱۳۶۰، مصطفوي

، ۲، ج۱۳۷۹خراساني و ديگران، زادهواعظ/١٢٥، ص۱۳۷۴، جفري/۳۳ـ۳۲، صص۱، ج۱۳۵۷، مشکور/۳۸ص
، ۱۳۷۷هاکس، / ۶۸۰ـ۶۵۵، صص۱۳۸۰،گروهي از نويسندگان/ ۵۷، ص۲۰۰۱،معلوف/ ۶۲۹ـ۶۲۷و ۶۳۵صص
براي مطالعه بيشتر و ۶۴، ص۱۳۸۵بلك، / ۱۲۸تا، صالمصري، بی/ ۵۲۶و ۸۷، صص۱۹۹۴حموي، / ۱۰۰ـ۹۳صص

,Strong): نگا n.d, p. 12/ Onion, 1983, p. 267/ Brepols, 2003, pp. 26, 61, 26.
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شود و از پيدايش آغاز مي» يا أَيها الناس«سوره نساء با : کنيمها اکتفا ميدر اينجا به ذکر برخي از اين مانندگي.٣
تأسيس جامعه اسلامي و از عقود و عهودي که لازمه آن از و » يا أَيها الذين آمنوا«گويد، سوره مائده با انسان مي
ران و اند و مفسههاي نساء و مائده آمدد مربوط به زعامت و خلافت اسلامي در سورهآيات متعد. گويداست مي

محداند، اما گويي آورده)ع(علی المؤمنيندي را در خصوص ارتباط نزول اين آيات با حضرت اميرثان روايات متعد
سوره مائده با آيات و احكام مربوط به حج آغاز . ران، روشن نبوده استسير و ارتباط آيات در نظر برخي مفس

: و ولايت آمده استشود و پس از اين آيات، آيات نصبمي
﴿أَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخفَلا ت ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئي موي الْيتمنِع كُملَيع تمم

بِّك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت غْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربلِّيا أَيها الرسولُ﴿: و نيز آيه تبليغ) ٣(﴾سلام دينا ورضيت لَكُم الا
رِينالْكَاف مي الْقَودهلا ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمصعي اللَّهو هالَت٦٧(﴾رِس.(ت و حال، اين آيات مربوط به زعامت امر ام

.)٦٠/النساء(بينيمسوره نساء نيز مي» الامراولو«ربوط به را در آيات م) ص(االله خلافت رسول
شهادت به معناي حاضر و . است» شهادت«هاي نساء، مائده و حج، موضوع يكي ديگر از وجوه تشابه سوره

ت يادآوري اكرم را بر امرسولدر اين سه سوره، خداوند موضوع نظارت و شهادت مستمر. ناظر و گواه بودن
ت اسلامي است و ام» شهيد«فارغ از قيود زمان و مكان، االله، حضرت رسولحج، پاياني سورهتصريح آيهبه . كندمي
بر ناس باشند» شهداء«ت نيز بايد ام .ت حضرت عيسي مسيح در پايان سوره مائده از انقطاع شهادت خود بر ام

/المائده؛٧٨/؛ الحج٤١/النساء: (شودديده میمزبور هاين سه مطلب در اين آيات از سه سور. گويدميخويش سخن

و تر خواهد شد که در کنار سوره نساء، يک سوره ديگر را نيز به طور دقيق بنگريم اين مقايسه زماني کامل.)١١٧
گويد، از ميانسان » آمدن«سوره نساء از . شودآغاز مي» يا أَيها الناس«با مانند سوره نساء کهسوره حج است آن،

سوره مائده نيز از .او، رفتن به حج و به قيامت و به سوي خدا» رفتن«ط زن، و سوره حج از آمدن او از زن و توس
، سخن به ميان اين دو موضوع و نيز از موضوع حضور او در جامعه و در متن و بستر حرکت به سوي آن مقصد عالي

.آورده است
متير ميتر و در زبان لويو در سنسکريت»مثير«هاي شاهان هخامنشي نام مهر را در کتاب اوستا و در کتيبه.٤

هفتمين ماه . اندتاب نيز ادهاند و نام آن را بر آفتاب عالمت و پيمان را از معاني مهر برشمردهدوستي و محب. اندنوشته
مسعود سعد سلمان، شاعر توانا . اندناميدهسال خورشيدي را ماه مهر و دوازدهمين روز هر ماه خورشيدي را روز مهر

: و آزاده ايران، معاني مهر را در يک بيت سروده است
روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان        مهر بفزا اي نگار مهرچهر و مهربان

هاي عهد ب آتشکدهاين کلمه نام يکي از فرشتگان بود و اغل. کلمه مهر در کيش زرتشت مقام ارجمندي يافت
: گويدچنانکه فردوسي مي. خواندندکهن را بدين نام مي

فروزان چو ناهيد و رام و مهرچه آذرگشسب و چه خرداد و مهر  
و يکم آن را جشن مهرگان بزرگ ايرانيان شانزدهم ماه مهر را جشن مهرگان کوچک و از شانزدهم تا بيست 

). ١٧-١٦، صص١٣٨٢بيگدلی، . نگا(گرفتند شمردند و با مراسم و آييني آن دو موعد را جشن مييم
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خواندند، هم در آن زمان، آيين گذاشتند و نام چليپا را کراس ميدر زمان اشکانيان شاهان نام خود را مهرداد مي
گيري مسيحيت بنا گرفت و نقش مهمي را در شکلاز ايران به اروپا رفت و سراسر امپراتوري روم را فرا » ميترا«مهر 
هاي اروپايي رفت و اولي صورت صليب و دومي صوري همين دو نام ايراني يکي به عربي و ديگري به زبان. کرد

ناميدند و مي» کرس«چليپا را در زمان اشکانيان . را يافتCross) انگليسي(crescent) فرانسه(Croixچون 
، ١٣٨٩پورعبداالله، (نوشتند گفتند و مينشان مييعني دوستدار کريس يا کريست» کريستو«پادشاه، آا بعد از نام

هاي معماري و مهندسي هاي گوناگوني يافت با آثار مختلفي بر روي بسياري از نقشچليپا در اروپا صورت). ٧١ص
,Réau. نگا(اروپايي  1930: p. 134-135/Bayard, 1942: p. 141-143, 159- 160.(

، ٢٣، ٧٢به ترتيب در آيات » اسوه حسنه«و نيز عنوان » ميثاق غليظ«و » معاهده با خدا«، »امانت بزرگ«تعابير .٥
عنواني است که به طور مطلق، از ميان جميع پيامبران تنها به رسول اکرم اعطا » اسوه حسنه«. انداحزاب آمده٢١و ٧

اين عنوان ،ااما در آنج. اران وي نيز آمده استباره حضرت ابراهيم و يدر، اين تعبير در سوره ممتحنه. شده است
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ ﴿: خوردقيد مي» الّا«بلکه در خصوص يکي از اعمال آنان است؛ آن نيز با لفظ ؛مطلق نيست

برآءُ منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا
تا حداءُ أَبضغالْبةُ واودإِلّیالْع هدحو وا بِاللَّهنمؤت يماهرلَ إِباَا قَول لَاَبِيهلَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتا سنبءٍ ريش نم اللَّه نم

يرصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَي٤/ الممتحنه(﴾ع(.
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